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 الكتاب : دايرة المعارف اعجاز علمي

قلب و عروق : بخش عمده ي بيماريهاي کشنده ي قلب و رگها، از سيگار کشيدن مي آيد، پزشکان 
آسيب هايي است که در درجه جراحي قلب مي گويند بيشتر جراحيهاي داخلي قلب در اثر زيان ها و 

ي اول به سيگار برمي گردد. دکتر ديگري متخصص بيماريهاي گوش و حلق و بيني، يک بار شخصي 
مبتلا به سرطان حنجره به پيشش مي رود، وقتي دست بر سينه اش مي گذارد، متوجه مي شود که قوطي  

ست. عامل نخست اين کبريتي در جيبش هست، به او مي گويد : سرطان ناشي از اين قوطي ا
بيماريهاي پرخطر اين است که اکسيد کربن با رنگ خون يکي مي شود، واز انجام مهمترين کار در 

 زندگي انسان يعني جابه جايي اکسيژن با گاز زغال سنگ جلوگيري مي کند.
نابودي حقيقت اين است که خداوند دانا براي اکرام انسان و به منظور سلامتي او و براي رهايي او از 

و هلاکت، دستگاه هاي بسيار پيچيده و مهمي را در بدن او نصب کره است تا در مواقع خطر از او 
 محافظت کند.

(1/907) 

 

را ببيند، چه مي شود؟ شکل افعي بر شبکيه ي چشم نمايان  –مثلًا افعي  –اگر کسي موجود ترسناکي 
عصب بينايي به مغز مي رساند تا با توجه  مي شود و آن را احساس مي کند، شبکيه تصوير را از طريق

به آن چه ياد گرفته، معناي اين تصوير را تشخيص دهد. مغز که پادشاه دستگاه عصبي است ملکه ي 
سيستم هورموني )غده ي هيپوفيز( را از طريق يک رابطه که جسم زيرتالاموس است، مورد خطاب قرار 

ست به منظور حفظ سلامتي دريافت مي دارد. ملکه مي دهد.اين غده دستور مغز را براي عملکرد در 
است، پس عناصر هورموني فعالي در اختيار دارد، لذا دستوري به غده ي فوق کليوي مي فرستد تا پنج 
هورمون ترشح کند. اولي سرعت ضربان قلب را بالا مي برد؛ دومي جهش ريه ها را زياد مي کند؛ سومي 

به عضله ها و پوست برود، چهارمي ميزان قند خون را بالا مي  رگهاي بزرگ را گشاد مي کند تا خون
برد و پنجمي هورمون لختگي را بيشتر مي کند. تمام اين کارها توسط هورمون آدرنالين که غده ي فوق  

کليوي ترشح مي کند، انجام مي گيرد، و همه ي اين فعاليت ها به سبب تحريک بخشي از دستگاه 



 .عصبي خودکار صورت مي گيرد
کسي که ترسيده ضربان قلبش بالا مي رود و جهش ريه هايش بيشتر مي شود، در نتيجه نفس نفس مي 

زند. رگهاي اصليش تنگ مي گردد درنتيجه رنگش به زردي مي گرايد، در اين موقع اگر خونش را 
 آزمايش کنيم، متوجه مي شويم که قند خونش و نيز نسبت عامل لختگي که کبد ترشح مي کند، بالا

رفته، سم نيکوتين دقيقاً همان کار آدرنالين را انجام مي دهد، بنابراين شخص سيگاري هميشه سرعت 
ضربانش بالا است، جهش ريه هايش تند و رگهاي بزرگش تنگ است و زردي رنگش از همين جا 

ناشي مي شود، مقدار هورمون لختگي در خونش و نسبت قند خون بسيار بالا است. اين جاست که 
ين کسي هشت برابر بيشتر از غيرسيگاريها در معرض ابتلا به لختگي خون قرار مي گيرد، و اين چن

 حقيقت مسلم است.

(1/910) 

 

يکي از علل بيماري موات دود سيگار است، بدين صورت که دود نسبت گران روي خون را بالا مي 
يجه خون به خاطر نارواني از برد وگردش و جريان خون در رگهاي ظريف و باريک کند مي شود، در نت

 دور و بر دچار موات مي شود.
علاوه بر آن دود باعث بيماري نادري به نام التهاب انسدادي رگها مي شود، رگ وقتي ورم مي کند 

مجرايش بسته مي شود، و بسته شدن آن ناشي از ضعف جريان خون است که بيماري موات را نيز در 
 پي دارد.

رد که در مصرف کنندگان سيگار ديده مي شود و از جمله علايم آن سيانوز و بيماري ديگري وجود دا
 سرخ شدن دستها است.

دستگاه گردش خون : دود ماده اي را به اطراف مي پراکند که مي تواند سرعت ضربان قلب را افزايش 
صدري داده، رگها را تنگ کرده وباعث پيچيش در آنها مي شود. دود همچنين باعث حمله ي آنژين 

دود براي دستگاه »وسفت شدن رگهاي تاجي مي شود. هر پاکت سيگاري مي بينيد زيرش نوشته : 
اين يک تذکر علمي است که از هزارن مورد گذشته است. هيأتي از «. تنفسي، رگها و قلب ضرر دارد

ه  اراي« دود و سلامتي»بزرگترين پزشکان در جهان غرب گزارشي سيصد و هفت صفحه اي با عنوان 
کردند که در آن به طور قطع خطرهاي ويرانگر سيگار کشيدن را مورد تأکيد قرار داده اند. خداوند 

بزرگ چيزهاي مفيد وخوب را براي انسان حلال کرده و هر چيز ناپاک و بد را حرام کرده است، و با 
جي را دليل و مدرک محکم ثابت کرده که دود براي سرخ رگها ضرر دارد، قلب و سرخ رگهاي تا

اذيت مي کند، و باعث تصلب شرايين، افزايش سرعت قلب، التهاب ريه و ضعف دفاع در نايژه هاي 



هوايي مي شود، کما اين که نايژه هاي سرخناي را از کار مي اندازد، پس آيا با آگاهي از اين همه 
ايمان را تلف  خطر، باز سيگار بکشيم؟ و با دستان خوداعصاب و مغز خودمان رانابود کنيم؟ و قلبه

کنيم؟ اي آدميزاد مگر عمر سرمايه ي تو نيست؟ و بالأخره سيگار کشيدن برابر است با بستري 
 شدن، سلامتي تاج درخشان سر تندرستان است که تنها شخص بيمار آن را مي بيند.

(1/911) 

 

  چشم : دود باعث ورم در غشاي دروني پلک چشم، خشکي پلک ها، التهاب در عصب بينايي و
 ( مي شود.11کمبود ويتامين )ب 

دستگاه گوارش : نود درصداز مبتلايان به سرطان لب سيگاريها هستند، و نيز سرطان زبان و مري، 
زخم هاي لثه و زبان، ورم غده هاي بزاقي، باد کردگي وآلوده شدن آن و گاهي سختي و دشواري در 

جر به مسموم شدن سلول هاي کبد، کم شدن بلعيدن در ميان آنها بيشتر است، گذشته از اينها دود من
 يا جمع شدن کبد و بالأخره سرطان کبد مي شود.

دستگاه تناسلي : دود يکي از بزرگترين عوامل ضعف جنسي و زشتي مني در مردان مي شود، و در هر 
دو جنس هم زن وهم مرد منجر به عقيمي مي شود، رابطه ي بين زن و شوهر را ضعيف مي کند، و 

موارد سقط جنين و مرده به دنيا آمدن، و زايمان زودهنگام و کاهش وزن به سبب دود سيگار بيشتر 
است. گاهي مرگ بچه ي شيرخوار، بداخلاقيها، مرگ در گهواره، تنگي نفس بچه ها و ناشنوايي به 

 خاطر سيگاري بودن مادر است.
اين سم کشنده را با شير مادر مي  اما نکته اي که باور کردني نيست اين که بچه ي تازه به دنيا آمده

خورد. چون شير آلوده است. لذا استفراغهاي پي درپي، تشنج و سريع شدن قلب بچه از تأثيرات 
منفي سمهاي دود است که از طريق شير مادر به بدن بچه مي رود. کمااين که انبوهي اين سمها باعث 

 پستان مي انجامد. زخم و خراشهايي بر پستان زن مي شود، که گاهي به سرطان
نکته ي مهمتر اين است که اگر صد نفر شراب بنوشند احتمال اعتياد به شراب پانزده درصد است، 
در حالي که اگر همين تعداد سيگار بکشند، هشتاد وپنج درصد به بيماري ويرانگري به نام اعتياد به 

 سيگار مبتلا مي شوند.

(1/911) 

 



دو نوع است : پاک يا خالص و ناپاک و آلوده، و دود پاک از بعضي از مردم گمان مي کنند دود 
طريق فيلتر سيگار تصفيه شده؛ اما حقيقت اين است که فيلتر تنها از ورود ماده ي قطران به ريه ها 

جلوگيري مي کند و بس، بلکه سمهاي موجود در دود به تمامي از فيلتر مي گذرد. بنابراين تصور اين  
 ه وجود دارد، گماني واهي بيش نيست و هيچ اساس بهداشتي ندارد.که نوعي دود فيلتر شد

خطرناکترين اثر دود اين است که تنها به شخص سيگاري منحصر نمي شود، بلکه به اطرافيان نيز، از 
جمله همسر، فرزندان و دوستان منتقل مي شود. وقتي کسي به مدت چهار ساعت در اتاقي باشد که 

مانند اين است که ده نخ سيگار کشيده باشد، بنابراين آن شخص در  يک نفر سيگاري در آن هست
اصطلاح پزشکي يک سيگاري منفي است، او خود سيگار نمي کشد، بلکه با يک نفر سيگاري هم 

بهره مند  -که هرگز حقيقت ندارد   –نشين شده، پس کسي که سيگار مي کشد و از بوي خوش دود 
 آزار مي دهد.مي شود، ندانسته اطرافيان خود را 

آمار حقيقي در آمريکا نشان مي دهد که قربانيان سيگار در سطح کشور سيصد و پنجاه هزار نفر در 
سال است. به عبارت ديگر هر روز هزار سيگاري و سيگاري هاي منفي که خود سيگار نمي کشند 

کل مجموع    بلکه پدران ومادران يا دوستان و هم کلاس هايشان سيگاري اند جان مي دهند. ودر
کساني که در يک کشور غربي به علت سيگار مي ميرد، چهار صدهزار نفر است يعني چيزي حدود 

 هزار نفر و بيشتر در روز.
سيگارهاي صادره ي آمريکا بسيار بد و مضر است زيرا نسبت سمهاي آن خيلي بالاست و تا ده برابر 

قيمت نشان مي دهد که سيگاري که به   بيشتر از حد معمول است. خود پاکت، آرم تجاري روي آن و
 کشورهاي جهان سوم در خاورميانه صادر مي شود. بسيار نامرغوب است.

(1/917) 

 

پژوهشي در بريتانيا بر روي هشتاد و سه نفر سيگاري انجام شد و نتيجه بيانگر اين است که از هر ده 
روبرو مي شوند. و مابقي هم از نفر سه نفر به زودي به سبب بيماري هاي ناشي از سيگار با مرگ 

 بيماري هاي مزمني که به نوعي باسيگار رابطه دارد رنج مي برند.
اما اگر درباره ي خسارت وارده از آتش سوزيهاي ناشي از ته سيگارها بخواهيم بحث کنيم بايد بگوييم  

 که بيشتر از تمام سودهاي شرکت ها و مالياتهاست که از اين صنايع دريافت مي شود.
در کشور دلرباي ما با جنگل هاي بي نظيرش يک گردشگر ته سيگاري را دور انداخت و دويست و 

پنجاه هکتار از جنگل هاي سرسبز را به آتش کشيد. تمام اين خسارت جبران ناشدني به خاطر يک ته 
 سيگار ناچيز.



روم و مي دوم، از برخي از سيگاريها دچار توهمي شده اند مي گويند من هيچ دردي ندارم، راه مي 
سلامتي خوبي برخوردارم سيگار هم مصرف مي کنم. بايد گفت حقيقت بس مهمي را فراموش کرده 
است اين که زيان هاي سيگار در بدن بر روي هم انباشته مي شود بدون اين که آثارش نمايان گردد 

 مگر با انجام آزمايش هاي دقيق.

(1/917) 

 

بيماري و ناراحتي ندارد در حالي که آثار مخرب سيگار انباشته مي  بنابراين شخص گمان مي کند هيچ 
گردد، و يک خط قرمزي وجود دارد، هرگاه تراکم آثار تخريبي به خط قرمز برسد به ناگاه علايم بروز 
مي کند و اين حالت را شکست خط مقاومت مي نامند. وقتي کسي پنج کيلوگرم وزن در يک کفه ي 

فه ي ديگر يک کيلو سپس دو کيلو، سه و چهار هنوز آن کفه سنگين تر ترازو مي گذارد و در ک
است، اما چون وزن برابر مي شود خودبه خود کفه ي دوم هم حرکت مي کند و برابر مي شوند چه 

چيزي آن را تکان مي دهد! آيا اين اندک چيزي که در آخر اضافه کرد آخرين گرم؟ خير، بلکه تراکم و 
ضافه ي اين آخرين گرم که کار را تمام کرد آن را تکان داد. يکي از دانشمندان انباشتگي پيشين به ا

شرکتهاي تنباکو يعني شرکتهاي کُشتن يا شرکتهايي که با مرگ دادوستد مي کند. »غربي مي گويد : 
دانشمندان مسلمان در گذشته به خاطر شناخت اندکشان نسبت به زيان هاي سيگار کشيدن فتواهاي 

« حاشيه در فقه حنفي»صادر کرده اند، از آن جمله علامه ابن عابدين نويسنده ي کتاب ضد ونقيضي 
بعضي از  »که بزرگترين منبع درباره ي فقه حنفي است در سخن از سيگار کشيدن مي گويد : 

گذشتگان آن را حرام دانسته! برخي مکروه و گروهي آن را مباح دانسته اند؛ ازيرا که زيانهايش نمايان 
ه است و در حقيقت در مورد هر چيزي اصل بر اين است که مباح است و اين که دانشمندان نبود

قديمي سيگار را حلال دانسته اند از روي کم اطلاعي نسبت به ضرر و زيان هاي آن بوده؛ چراکه اگر 
حقايق قاطع کنوني درباره ي مضرت هاي سيگار براي آن ها هم آشکار مي گشت، قطعاً زودتر و 

 تر از ما آن را حرام مي کردند. سريع
پس از بيان اين مقدار زياد از زيان هاي سيگار ديگر اصلاً جايي براي سخن گفتن از حلال بودن آن 
باقي نمي ماند؛ زيرا پيامبر گرامي از جانب خداوند آمده که خوردنيهاي پاک و تميز را براي بشريت 

 .حلال کند و خوردنيهاي زيانبخش و ناپاک را حرام

(1/917) 

 



پس با اين وصف آيا مي توان تصور کرد که انسان عاقلي سيگاري به دست مي گيرد و آن را دود مي  
کند؟ خير، محال است و اين دليل فطري است به اين که سيگار ناپاک است و مي زيبد که انسان 

رب العالمين الحمدلله »و پس از آن « بسم الله الرحمن الرحيم»پيش از خوردن غذا و هر چيزي 
 بگويد و از خدا بخواهد نعمتهاي خود را بر آن ها بيشتر کند. خداوند مي فرمايد :

مَعروفِ )الّذينَ يتّبعونَ الرَّسولَ النَّبيَّ الأمُيَّ الّذي يَجدُونهَُ مَکتوباً عِندَهُمْ فِي التَّورئهِ وَ الإنجيلِ يأمُرُهُمْ باِل
هُمْ إِصْرَهُمْ وَ الَأغلالَ التي   وَ ينَاهُمْ عَنِ المَنکَرِ وَ يُحل   لَهُمْ الطَّيِّباتِ وَ يُحرِّمُ عَلَيهِمْ الخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَن ْ

ونَ) کانَت عَلَيهمْج فاَلَّذينَ ءَامَنَوا بِهِ وَ عَزَّروه ونَصَروه وَ اتّ بَعوا النّورَ الّذي أنُزلَ مَعَهُ أُولئکَ هُمُ المُفْلِح
 (179... )اعراف : 

ي که از فرستاده ي خدا پيامبر امي پيروي مي کنند کسي که اسم نوشته شده اش را در کتابهاي کسان»
تورات و انجيل پيش خود مي يابند و آنها را به کارهاي خوب وا مي دارد و از کارهاي زشت باز مي 

مي کنند و  دارد، غذاها و خوردنيهاي پاک و مفيد را برايشان حلال و ناپاک و مضرها را برايشان حرام
بار گرانشان و زنجيره هايي که بر دست و پاي آنها بود، از دوش شان برمي دارد. بي گمان آنهايي که 
به او ايمان آورده اند و يار و ياور او شدند و از نوري که در پيشاپيش اوست پيروي کردند، رستگار 

 «.شدند
 پروردگار عزوجل در جايي ديگر مي فرمايد :

في سَبيلِ الِله وَ لاتلُقُوا بأِيَديکُمْ إِلَي الت َّهْلُکَهِ وَ أَحسِنُوا إِنّ اللَّهَ يُحب  المُحْسِنِينَ) ... )بقره :  )وَ أنَْفِقُوا
177) 

در راه خدا بخشش کنيد و به دست خود، خودتان را به هلاکت نيندازيد، نيکي کنيد که خدا »
 «.نيکوکاران را دوست دارد

 «.ايد بداند که خود را در مسير هلاکت انداخته استو آن که سيگار مي کشد ب
 همچنين مي فرمايد :

( 

(1/917) 

 

تَقتلُوا يأَ اي ها الّذين ءَامَنُوا لَاتأَکُلُوا أَمؤالَکُمْ بيَنَکُمْ باِلبَاطلِ إِلاَّ أَنْ تکُونَ تِجارهًَ عَنْ تراضٍ منکُمْ وَ لا
 (17ماً) ... )نساء : أنَفُسَکُمْج إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رحي

اي کساني که ايمان آورده ايد داراييهاي خود را در ميان خود به ناحق تلف نکنيد مگر اين که با »
رضايت خود تجارتي بکنيد. همديگر را به کشتن ندهيد و بدانيد که خداوند در حق شما بس مهربان 



 «.است
د دارد که در کمترين زمان انجام مي اسلام خودکشي را حرام کرده است امروزه نوعي خودکشي وجو 

شود اين چنين که شخصي چاقويي در جايي از بدن خود بزند، اين يعني خودکشي سريع واما يک نوع 
 خودکُشي ديگر که تدريجي است اين است که سيگار بکشد.

في نارِ جهنّم  مَنْ تَردّي مِنْ جبلٍ فقتل نفسَهُ، فَ هُو»از ابوهريره روايت شده که پيامبر)ص( فرمودند : 
يتردّي فيهِ خالداً مُخلَّداً فيها أبداً وَ مَنْ تحسَّي سُمًّا فقَتَلَ نفسَهُ، فَسُم هُ في يَدِهِ يتحسَّاهُ في نارِ جهنَّم 

خالِدًا مُخلَّداً فيها أبَداً وَ مَنْ قتل نفسَهُ بحديدهٍ، فحديدتهُُ في يده يجأُ بِها في بطنِهِ في نارِ جهنّمَ خالداً 
( . هر کسي خود را از کوهي پايين بيندازد و کشته شود، در آتش جهنم خواهد 1« )خلّداً فيها أبَداً م

بود و هميشه در آن خواهد ماند، و هر کس زهر بخورد و خود را بکشد، آن زهر در دستش خواهد 
هر چيز( بود و در ميان آتش جهنم تا ابد از آن مي چشد، و هر کس خود را با تکه آهني )چاقو يا 

بکشد، تکه آهن در درون آتش جهنم در دستش خواهد بود و براي هميشه آن را در شکم خود فرو 
 مي کند.

گذشته از اين ها پيامبر هرگونه مست و سست کننده اي را نهي فرمود. از ام سلمه روايت شده که 
 (1«. )پيامبر از هر گونه مست و سست کننده اي نهي فرموده»

__________ 
 ( و ديگران.10077( و ترمذي )107(، مسلم )7771بخاري ) -( 1)
 (.7767( و ابوداود )17797امام احمد ) -( 1)

(1/919) 

 

هر آدم تنگدستي که سيگار مي کشد بايد بداند که احمق است، و هر ثروتمندي که اين عادت را دارد 
 اسراف مي کند، خداوند مي فرمايد :

 خوانَ الشَّياطينَ وَ کانَ الشَّيطانُ لِرَبِّهِ کفوراً))إِنَّ المُبَذِّرينَ کانوُا إِ 
 (19... )اسراء : 

 «.اسراف کنندگان برادر شيطانند و شيطان به راستي که نسبت به پروردگارش بس ناسپاس بود»
اگر سرزمينهاي بسياري که صرف کشت تنباکو مي شود، حتي چيزهاي کم ارزشي مانند سبزيجات و 

ته شود، خير و برکت همه جا را فرا مي گيرد، در آمدها افزايش مي يابد، مردم به ميوه ها در آن کاش
 سلامت مي مانند و بي گمان انسانيت در حال و وضعي ديگر غير از اين خواهد بود که اکنون دارد.

يکي از دانشمندان بزرگ دولت عثماني در تحريم تنباکو و سيگار فتوايي صادر کرده و غير از او 



ديگري مانند علامه ابراهيم لقاني، شيخ سالم سنبوري و مفتي مملکت سعودي، شيخ بدرالدين  بزرگان
 حسني، شيخ شام شيخ علي دقر و شيخ محمد حامد نيز چنين فتوايي داده اند.

بس آشکار »شيخ جاد الحق شيخ دانشگاه الأزهر فتوايي صادر کرده که متن آن از اين قرار است : 
ت هر نوعي باشد و به هر طريقي مصرف شود، چه در حال يا در آينده زيان است که مصرف دخانيا

بسيار زيادي به جان و مال انسان مي رساند، او را به بسياري از بيماريهاي گوناگون مبتلا مي کند. با 
توجه به اين دلايل و زيانهايي که دارد و بنابر آن چه ياد شد، مصرف آن حرام است. بنابراين به هيچ 

ه، و به منظور حفظ جان و مال و پرهيز از خسارت و زيان هايي که علم پزشکي بيان داشته، براي وج
 «.مسلمان جايز نيست آن را مصرف کند

(1/916) 

 

مطالب علمي ذکر شده همه از سازمانهاي بهداشت جهاني، دانشگاههاي بسيار پيشرفته و پژوهش 
وهي از دانشمندان علم پزشکي در غرب گزارشي هاي دقيق گرفته شده و حقيقت هم همين است. گر 

ارايه کرده که تأکيد دارد خطرهاي « سيگار و سلامتي»سيصد و هشتاد و هفت صفحه اي با عنوان 
 بزرگ و مرگباري در نتيجه ي سيگار کشيدن براي انسان پيش مي آيد.

عروق و بيماريهاي  اما پديده ي جديدي که مي توان از آن بحث کرد اين است که بيماريهاي قلب و
خون، معمولًا در سن شصت سالگي به بالا ديده مي شود که شخص ديگر به آخرهاي خط رسيده و 

رو به زوال است، بلکه اکنون خطر در حالتهاي ديگري است، آسم، در سن سي، بيست و پنج و 
 ست.بيست و دو سالگي، مرگ بر اثر سيگار، اين پديده ي نوظهوري است که پيشتر نبوده ا

بنيادي ترين نيازهاي زندگي سه تاست، نخست هدايت، دوم سلامتي و سپس لياقت و شايستگي. و 
لازم به ذکر است که بدون فراهم بودن سلامتي، لياقت و شايستگي معنايي ندارد، و بدون هدايت نيز 

که با داشتن سلاتي بي فايده است. بنابراين يکي از ارکان بنيادي زندگي مؤمن، سلامتي است؛ ازيرا  
سلامتي مي تواند نقش جانشيني خود بر روي زمين را به خوبي بازي کند و به هدفي که از بهر آن 

آفريده شد، برسد، و با وجود سلامتي است که مي تواند به هدايت دست يابد و از مال و سامان بهره 
اجه مي کند معقول مند گردد، پس اگر برايش محقق شود که سيگار و دود سلامتيش را با خطر مو 

 نيست که حتي يک نخ سيگار هم بکشد. خداوند مي فرمايد :
هُمْ باِلمَعرُوفِ )الّذينَ يَ تّبِعُونَ الرَّسولَ النَّبيَّ الأمُيَّ الّذي يَجِدُونهَ مَکْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّورئَهِ وَ الِإنْجيلِ يأَْمُرُ 

 (179مْ الطَّيِّباتِ وَ يُحرِّمُ عَلَيهمُ الخَبائِثَ) ... )اعراف : وَ يَ نَهاهُمْ عَنِ المُنکَرِ و يُحِل  لَهُ 
« 



(1/917) 

 

که نام او را نزد خود، در تورات و انجيل نوشته مي   –آنان که از اين فرستاده، پيامبر درس نخوانده 
ناپسند باز پيروي مي کنند، همان پيامبري که آنان را به کار پسنديده فرمان مي دهد و از کار  -يابند 

مي دارد، و براي آنان چيزهاي پاکيزه را حلال و چيزهاي ناپاک را حرام مي گرداند، آنهايي که از او 
 «.پيروي کنند غريق رحمت الهي مي شوند

خداوند بزرگ و بلندمرتبه خوردني هاي پاک و سالم را براي ما انسانها حلال شمرده و ناپاکيها را حرام  
من بايدچيزهايي را که برايش سودمند است و آن چه را که برايش زيان آور کرده است، بنابراين مؤ 

است، خوب بشناسد، و قدر عمر گران مايه اش را بداند، و بايد بداند که چگونه عمرش را مي  
گذراند، پيامبر بزرگوار ما را از هر چيزي که برايمان مضر و زيان آور است، باز داشته است. وخداوند 

ه ايمان تشويق مي کند و آن را در دلمان آراسته است، و در مقابل کفر، بدکاري و بزرگ ما را ب
نافرماني را برايمان زشت و نادرست دانسته و چون انسان از دستورهاي پروردگارش نافرماني کند، در 

 لغزشگاههاي خطرناکي مي افتد که زندگي و آخرتش را ناامن مي کند و پرآزار.
 

 ن در قلب و سرخ رگهازيان هاي سيگار کشيد
پروردگار پاک و دانا به منظور تکريم و بزرگداشت انسان و ارج نهادن به او مجموعه سيستم هايي در 
بدنش نصب کرده که در هنگام رويارويي با خطر به ياريش بشتابد؛ مثلًا اگر کسي در جايي راه برود و 

 د :ناگهان ماري ببيند، چه مي شود؟ اين مراحل زير روي مي ده

(1/910) 

 

بلافاصله قيافه و شکل مار بر روي شبکيه ي چشم رسم مي شود که اين مرحله ي احساس است، 
احساس ديدن، يعني شخص خطر را ديده و احساس کرده است. سپس تصوير روي شبکيه به مراکز 

به اين  ادراک در مخ ارسال مي گردد و مخ با توجه به شناختي که دارد و از راه تجربه و يادگيري
شناخت دست يافته است، متوجه مي شود که اين مار زندگي انسان را با خطر مواجه مي کند، پس او 

اکنون با خطر روبه رو است، در اين جا مغز که اصل دستگاه عصبي است وارد عمل مي شود و با 
کليوي ابزارهايي بس پيچيده بخش مخصوص دستگاه عصبي خودکار را آگاه مي کند، و غده ي فوق  

 خود مستقيماً به اين امر اقدام مي کند.
فرمان اول چنين است که به تمام رگهاي خوني دستور مي دهد به منظور حفظ خون مجراهاي خود را 



تنگ کند، در نتيجه تمام رگها تنگ مي شود و زردي رنگ شخص ناشي از اين فرآيند است. دستور 
الا ببرد، قلب در حال عادي هشتاد بار در دقيقه مي دوم هم براي قلب صادر مي شود تا ضربانش را ب

تپد، اما گاهي براي مواجهه با خطر تپش آن به صد و هشتاد بار مي رسد و خون را با سرعت بيشتري 
 به عضله ها مي فرستد.

دستور سومي هم به ريه ها مي رسد که جهش خود را بيشتر کند، به خاطر همين است کسي که ترسيده 
زند. دستور ديگري به کبد مي رسد تا مقداري قند در خون رها سازد تا بتوان باخطر نفس نفس مي 

مقابله کرد. فرمان بعدي براي ذرات شناور خون مي آيد، که خالق آن را براي جلوگيري از هرگونه خلل 
يا شکافي در سرخ رگها به هنگام زخمي شدن آن درست کرده، و بنابر مضمون فرمان رسيده، شمار 

 در خون افزايش مي يابد.آن 
البته در نظر انسان اين امر طبيعي است، وقتي انسان با خطري روبه رو مي گردد قلبش با سرعت 

بيشتري مي زند، شش ها هم تندتر مي جهد و به خاطر تنگ شدن مجراي رگها رنگش به زردي مي  
رگونه شکاف وارده اي، گرايد، ميزان قند درخون بالا مي رود، و شمار ذرات شناور براي بستن ه

 بيشتر مي شود.

(1/911) 

 

اما دود چه بلايي بر سر انسان مي آورد؟ ماده ي سميي به نام نيکوتين در دود هست که ترشح 
آدرنالين را افزايش مي دهد، و آدرنالين است که ضربان قلب را تند و سرخ رگها را تنگ مي کند، به 

 است.همين خاطر بيشتر سيگاريها رنگشان زرد 
پس خطر کجاست؟ تنگي مداوم سرخ رگها گاهي سبب انسداد سرخ رگهاي قلب مي شود، و آنژين 

صدري در شخص بروز مي کند، يا باعث لختگي خون در داخل رگها يا مسدود شدن سرخ رگهاي مخ 
مي شود و در نتيجه شخص با سکته ي مغزي روبه رو مي شود يا سرخ رگهاي ساق پا را مسدود مي  

ه موات را در پي دارد و در اين صورت چاره اي جز قطع پا نخواهد بود. خطر ديگري که کند ک
سيگار کشيدن دارد اين است که حالتي از سستي و تنگي در رگها ايجاد مي کند. تنگي سرخ رگها و 

خون را بالا مي برد. آن چه ذکر شد مواردي است که شکي در آن  سياه رگها چه خطري دارد؟ فشار
نيست و ثابت شده است، به همين خاطر شرکتهاي توليد تنباکو و سيگار در سراسر جهان موظفند 

 «.سيگار زيان هاي بزرگي براي قلب و رگهاي خوني در پي دارد»روي پاکت يا تنباکو بنويسند : 
گلوبين هست که اکسيژن را از ريه ها مي گيرد و آن را به سلولها مي در گلبولهاي قرمز مقاديري همو 

 رساند تا مواد قندي مصرف شود و نيروي بدن را تأمين کند.



هموگلوبين آدمهاي سيگاري با نخستين اکسيد کربني که در نتيجه ي سيگار کشيدن به وجود مي آيد، 
جام روند حمل و نقل اکسيژن باز مي ماند. متحد مي شود، و در نتيجه ي اين اتحاد هموگلوبين از ان

چون پانزده درصد از هموگلوبين انسان سيگاري به جلوگيري از اين کار برمي خيزد و چون ميزان 
سيگار کشيدن بالا مي رود، يک سوم گلبولهاي خون يا يک سوم هموگلوبين موجود در آن از نقل 

ر دوم سيگار کشيدن بر روي قلب، سياه رگها و سر اکسيژن از شش ها به سلولها باز مي ماند، اين تأثي
 خ رگها است.

 نويسنده ي اين مقاله در ادامه مي افزايد هشتاد درصد بيماران قلب، سيگاريها هستند.

(1/911) 

 

کارخانه هاي سيگار، تنباکو را در ظرف ها و لوله هاي محکمي مي گذارد، و مقداري آب ميوه، آب 
ديگري بر روي آن مي ريزد. سپس خمير پاره هايي بر آن مي گذارند و آن   انگور، آب سيب يا ميوه ي

گاه بسته بندي مي کنند، سه سال محکم آن را نگه مي دارند، تا کهنه شود و تنباکو با شراب و الکل 
قاطي گردد و در نتيجه برگهاي تنباکو به الياف نرم و خشکي که در الکل جوشيده تبديل مي شود، به 

است که يک نخ سيگار وقتي روشن مي شود تا آخرش خاموش نمي شود؛ چون تنباکو با اين خاطر 
که بر تابلوهاي تبليغاتي سيگار نوشته « بفرماييد، بوي مطبوع!»الکل آميخته شده است، و جمله ي 

شده به اين اشاره دارد. اين مطلب در کتابي که نويسنده اش پس از ديداري از کارخانه هاي توليد 
 و در آمريکا نوشته بود، آمده است.تنباک

مورد ديگري که قابل ذکر است اين که مردي به نام ماکلاريم که شخصيتي بسيار جذاب داشت، 
شرکتهاي سيگار در تبليغات از او استفاده مي کردند و اغلب لباس يک شبان را به تنش مي پوشيدند، 

شيدن تشويق کند. اين شخص در اوج جواني و طوري او را به سخن مي آوردند که مردم را به سيگار ک
در گذشت؛ زيرا در اثر سيگار کشيدن به سرطان ريه مبتلا شده بود؛ و آخرين سخنانش چنين بود که 

 به من باور نکنيد، دود سيگار مرا کشت، خودم بهتر مي دانم، من به شما دروغ مي گفتم.
سلامتي را مي داند، سلامتي قطاري است  يکي از نشانه هاي مؤمن اين است که ارزش خود، زندگي و 

که او را در ايستگاه خوشبختي آخرت پياده مي کند و نعمتهايي که در سلامتي نهفته است پلي است  
که او را به بهشت جاودانه مي رساند، پس بايد با جان و دل در راه حفظ سلامتي خود بکوشد؛ 

 فرمايد :چراکه سرمايه ي زندگي است، و خداوند بلندمرتبه مي 
 (177)وَ لَاتُ لْقُوا بأِيَدِيکُمْ إِلَي التَّهلُکهِ) ... )بقره : 

 «.با دست خود خود را به وادي هلاکت نيفکنيد»
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بايد دانست که اولين اکسيد کربن ناشي از سيگار بر روند نفوذ کلسترول در ديواره ي سرخ رگها و 
ديواره ي رگها مجراي آن را تنگ مي کند، فشار خون را سياه رگها کمک مي کند و نفوذ اين ماده در 
 بالا مي برد و قلب رابه شدت خسته مي کند.

نکته ي ديگري که لازم است به آن اشاره کرد اين است که احتمال ابتلاي سيگاريها به بيماري قلب و 
پرسد : آيا سرخ رگها پانزده برابر بيشتر از آنهايي است که سيگار نمي کشند. ممکن است کسي ب

آنهايي که سيگاري نيستند مبتلا نمي شوند؟ در پاسخ مي گويم چرا، مبتلا مي شوند، اما به ميزان بسيار  
 کمتري نسبت به سيگاريها.

اين مطالب را به عنوان نصيحت از اين جهت بيان کرديم تا خوانندگان را از آن آگاه گردانيم و 
چه سرنوشتي در انتظارشان است، چون دين عبارت است سيگاريها بدانند جريان از چه قرار است و 

 از نصيحت هاي ما انسانها به يکديگر.
 

 سيگار کشيدن منفي
اين اصطلاح يعني قرار گرفتن در معرض دود سيگار کسان ديگر در جاهاي شلوغ و سربسته. دود 

ه گروهي از سيگار بيشتر از خود سيگاريها بر اطرافيان آنها تأثير مي گذارد. پژوهش علمي ک
دانشمندان به انجام رسانده اند مي گويد دود موجب افزايش نسبت کلسترول در خون کساني مي شود  

که در معرض دود سيگار ديگران قرار مي گيرند، که خود منجر به ابتلا به بيماريهاي قلب، سرطان 
اذعان کرد که سيگار پوست و گلو و ديگر بيماريهاي مربوط به سيگار کشيدن مي شود. از طرفي بايد 

ضرر مضاعفي براي زنان باردار دارد، هرچند که خود سيگاري نباشند. وقتي پدر خانواده در کنار زن 
آبستنش سيگار مي کشد بايد بداند چه خطرهايي در پي خواهد داشت؛ زيرا ماده ي نيکوتين به جنين 

عت در معرض دود سيگار مي رسد. پس چنان چه زني که سيگار هم مصرف نمي کند، روزي سه سا
ديگران قرار بگيرد، احتمال ابتلاي جنينش به عيب و نقص هايي در سخن گفتن و ذهنش بيشتر مي 

 شود.
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اما اگر زن بارداري خود سيگار بکشد، بچه اش سواي مشکلاتي که در رشد عقلي و ذهني خواهد 
ي. همچنين سيگار کشيدن تنها بر جنين زني  داشت، يا کم وزن به دنيا مي آيد و يا پيش از موعد طبيع



که سيگار مي کشد يا در معرض دود سيگار ديگران قرار مي گيرد، تأثير بد ندارد و بس؛ بلکه در نوه 
هايش نيز تأثيرگذار خواهد بود، و وقتي چنين زني بچه اي به دنيا بياورد، زيان هاي نهفته ي سيگار به 

 وه بر آن در رشد منفي نوه ها هم تأثير خواهد داشت.نسل بعدي نيز منتقل مي شود و علا
امروزه سخن از زنان و مردان و بچه هاي غيرسيگاري است که در معرض دود سيگار ديگران قرار مي  

 گيرند، اينها نتايج هولناکي بود که پژوهش هاي علمي به آن رسيده است.
 خداوند مي فرمايد :

بيَّ الأمُيَّ الّذي يَجِدُونهَ مَکْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّورئَهِ وَ الِإنْجيلِ يأَْمُرُهُمْ باِلمَعرُوفِ )الّذينَ يَ تّبِعُونَ الرَّسولَ النَّ 
 (179وَ يَ نَهاهُمْ عَنِ المُنکَرِ و يُحِل  لَهُمْ الطَّيِّباتِ وَ يُحرِّمُ عَلَيهمُ الخَبائِثَ) ... )اعراف : 

پيامبري که نام و وصف او را در کتابهاي خود انجيل و تورات کساني که از پيامبر امي پيروي کردند، »
ثبت شده، مي يابند، او که آنها را به کارهاي پسنديده سفارش مي کند و از کارهاي ناپسند باز مي 

دارد، چيزهاي پاکيزه و مفيد را برايشان حلال و ناپاکيها و چيزهاي زيان آور را برايشان حرام مي کند،  
 «.پيروي کنند رستگارند کساني که از او

امروزه با دلايل علمي درست و پژوهش هاي تحقيقي ثابت شده که دود سيگار از ناپاکيها و چيزهاي 
 زيان آور است، و البته اين نتيجه از مفهوم آيه ي بالا نيز برداشت مي شود.
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